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چكيده
كهن​الگوی تقسيمات چهاربخشی يكي از ويژگي‌هاي شاخص معماري و شهرسازي ايران در ادوار قبل و بعد از 
اسلام است كه فلسف ةوجودي آن تاكنون موضوعي مبهم باقي مانده است. موضوع این تحقیق، بررسی سیر تحول 
و دلایل رواج این نوع از طراحی در معماري و شهرسازي ايرانی است. ردیابی شاخص‌ترین بناها و شهرهای دارای 
طراحی چهاربخشی در تاریخ معماری و شهرسازی ایران به‌علاوه علل و ویژگی‌هایک اربرد آنها، از اهداف این پژوهش 
است. بديهي است تحقيق درباره موضوعاتي ازاين‌قبيل مي‌تواند در درك و شناخت بهتر مباني حِكمي ‌و فلسفيِ 
معماري و شهرسازي گذشت ةكشور كمك مؤثري نمايد. همچنین، راه را براي بازخلقِ عناصرِ معماري و شهرسازي 
بومي ‌هموارتر سازد. اساس انجام اين تحقيق، بر روش تاريخي- تحليلي استوار است كه در آن سعي شده با ديدي 
ميان‌رشته‌اي نكات جديدي از ساختار فكريِ طراحي معماري و شهرسازي مطرح گردد. بنابر يافته‌هاي تحقيق؛ 
تقسيمات چهاربخشی در معماري و شهرسازي قبل از ساسانيان تحت تأثير يك جهت‌يابي مقدس با محوريت جهت 
طلوع خورشيد يا مشرق و نماد چليپا، شكل گرفته است. در این جهتی‌ابی، مذهب ميترائيسم نقش اساسي داشته 
است. در ادامه، طي دوره ساسانيان و اعتقاد به ايزدهاي آسماني كه در قالب دو گروه از ستارگان مقدس زردشتي 
تجسم يافته‌اند؛ جهت‌هاي شمال، جنوب و مغرب نیز اهميتی افتند. در دوران اسلامي ‌باوجود فراموش‌شدن فلسفه 
اوليه تقسيمات چهاربخشی به‌واسطه تغييرات جهان‌بينيِ رخ‌داده در اين دوران، طراحي مزبور با مفاهيم رمزپردازانه 
جديدي كه اغلب منبعث از قرآن، حديث و عرفانِ اين دوران است، تداوم يافته و يك ويژگي پايدار در معماري و 

شهرسازي ايران گردیده است.  

كليدواژگان: تقسيمات چهاربخشی، جهت‌يابي مقدس، معماري و شهرسازي ايران.

تقسیمات چهاربخشی و ريشه‌هاي آن در معماري و شهرسازي ايراني
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مقدمه

هرگاه صحبت از جهت‌يابي مقدس مي‌شود، ناخودآگاه 
جهت قبله و خان ةكعبه را براي برگزاري نماز در دين اسلام 
از بدو ورود اسلام تاكنون در طراحي  بهی‌اد می‌آوریم كه 
ايفا كرده است.  فضاهاي معماري و شهري ‌نقش اساسي 
باتوجه‌به اين اصل، فضاي مساجد به‌گونه‌اي طراحي مي‌شد 
كه شبستان آنها در قسمت جنوبي و رو به قبله قرارگيرد؛ يا 
اینکه در طراحي منازل مسكوني مسلمین باتوجه‌به تقدس 
و حرمت جهت قبله، سرويس بهداشتي منزلي را نمی‌توان 

یافتک ه به ‌سمت قبله ساخته نشده باشد. 
با نظري بر تاريخچ ةمعماري و شهرسازي ايران در قبل از 
اسلام، مي‌توان نشانه‌هايي از چنين جهت‌يابي مقدسي را البته 
در قالب طراحي چهار‌قسمتي يا چهاربخشی در چهار‌ جهت 
مختلف مشاهده نمود. تأثيرگذاري اين جهت‌يابي به‌طور خاص 
در طراحي شهرهاي چهاردروازه‌اي، پلان بناهاي چهارايواني، 
طراحي باغ‌هاي موسوم به چهارباغ و بناهاي موسوم به چهارطاقی 

نمود يافته است.
بي‌شك، يكي از مهم‌ترين عوامل مؤثر در اين زمينه با جهت 
طلوع خورشيد )مشرق( يا نخستين منطقه‌اي كه اشعه‌هاي 
گرم خورشيد از آنجا وارد سرزمين ايران مي‌شده، مرتبط بوده 
است. به‌همين دليل، سرزمين شرقي ايران، خراسان )خور+ 
اسان( يا سرزميني كه خورشيد از آن بيرون مي‌آيد )دهخدا، 
1373: ذيل واژه خراسان(، نامگذاري شده است. اما باید دید 
در رابطه با ساير جهت‌هاي ديگر، چه عواملي مؤثر بوده‌اند.

اغلب محققين، كهن‌الگوي چليپا را كه در اساطير و آيين‌هاي 
ايران باستان ريشه دارد، عامل مؤثر در اين نحو ةطراحي 
معماري و شهرسازي بیان كرده‌اند. اين درحالي‌ است كه با 
بررسي دقيق‌تر تاريخ معماري و شهرسازي ايران به‌خصوص 
در عهد ساسانيان متوجه مي‌شويم كه برخي اعتقادات مذهب 
زردشتي مرتبط با ستارگان مقدس، نقش اساسي در اين زمينه 
ايفا كرده و همين عامل، موجب توجه گسترده به علم نجوم 

در دور ةمزبور شده است. 
با این مقدمه، مهم‌ترین پرسش تحقیقک نونی بدین‌صورت 
قابل طرح استک ه: عوامل مؤثر برک اربرد تقسيمات چهاربخشی 
ایرانیک دام‌اند. در همین راستا  در معماری و شهرسازی 
می‌توان فرضیه ریشه‌داربودنک اربرد این نوع طراحی هندسی 
در اعتقادات دینی ایرانیان به‌طور خاص ادیان میترائیسم و 
زردشتی و تبدیل آن به کی خصیصه ملی فرهنگ ایرانی و 

تداومی‌افتن این سنت در دوران اسلامی را مطرح نمود.

پيشينه پژوهش

مي‌توان گفت در رابطه با موضوع تقسيمات چهاربخشی در 
معماري و شهرسازي ايران تاكنون تحقيقي جامع و اختصاصي 
صورت نگرفته است. از معدود تحقيقات نزديك به اين موضوع؛ 
سلطان‌زاده )1387(، نقش اعداد نمادين ازجمله عدد چهار 
را در شكل‌گيري شهر ايراني بررسيک رده است. وی به اين 
نتيجه رسيده است كه اشكال مربع و دايره و نيز تقسيم‌بندي 
شهر به سه بخش اصلي و وجود دو راه متقاطع كه موجب 
شكل‌گرفتن چهار دروازه براي شهر مي‌شد، بر پايه اسطوره‌اي 
كهن و نشانه‌ها و نمادهاي آييني در ايران باستان شكل گرفته 
است. البته مؤلف، مستقیم به اين اسطوره كهن و نشانه‌ها و 
نمادهاي آييني اشاره‌اي نكرده‌ ولي از اطلاعاتي كه در زمين ة
نقش چليپا ارائه داده است‌، چنين برمي‌آيد كه ‌همين نماد 
را اساس اين نوع طراحي مي‌داند. تحقيقاتي نيز در زمينه 
منشاء و وجه‌تسميه باغ‌هاي موسوم به چهارباغ انجام شده 
كه در آنها مطالب و نظرياتي مرتبط با بحث مقاله حاضر، 
ديده مي‌شود. ازجمله: اردلان و بختيار )1380(، در »حس 
وحدت: سنت عرفاني در معماري ايراني« كاربرد طرح چهارباغ 
و صُور مندلوار1 آن را صرفاً گسترشي از تصوري كهن در 
كيهان‌شناسي ساكنين آسياي مركزي مي‌دانند. دانش‌دوست2 
)1993(، لفظ چهارباغ را متأثر از چهار عنصر مقدس آب، 
آتش، باد و خاك مي‌داند. اصانلو )1381(، آن را با يكي از 
این موارد مرتبط دانسته است: چهار قسمت يا بخش جهان، 
چهار جهت اصلي )شمال، جنوب، شرق و غرب(، چهار عنصر 
طبيعي )سرد، گرم، خشك و مرطوب(، چهار عنصر اوليه )آب، 
هوا، زمين و آتش(، چهار عنصر )فلز، گياه، حيوان و انسان( و 
چهار رودخانه در باغ كه بعد از مبناي خود به يك مركز ختم 
مي‌شود. دادبه )1384(، مربع و تقسيماتِ ايده‌آلِ چهارگانه 
در شكل آن و طرح مقدس ماندالا را عامل اساسي شكل 
چهارباغ معرفي می‌نماید. پورمند و كشتكار قلاتی )1390(، 
استفاده از هندسه مربع مستطيلي و تقسيمات چهاربخشی 
چهارباغ را به‌دلیل كاربرد آن در جهت‌يابي و ايجاد نظام 

آبياري، مناسب دانسته‌اند.  
بعضي از نظريات درباره ريشه‌هاي مفهوم چهارباغ با افسانه‌ها 
آمیخته‌ است. ازجمله: در برخي نسخه‌هاي گيتاشناسي كه 
جهان چهاربخشي را توصيف مي‌كند؛ در مركز، يك كوه 
وجود دارد، اين جنبه در بسياري از طرح‌هاي باغ‌هاي پارسي 
و باغ‌هاي مغولي هند تكرار شده است. اين تپة كوچك با 
عمارت كلاه‌فرنگي، آراسته شده بود و مزيتي از نظر چشم‌انداز 
.)Pope & Ackerman, 1997( به باغ‌هاي اطراف داشت
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درنهايت عده‌اي همچون روحانی )1365(، طرح چهاربخشي 
چهارباغ را متأثر از اين اعتقاد آريايي‌ها مي‌داند كه دنيا از 
چهار قسمت خشكي به‌وجود آمده است و در وسط اين چهار 
باغ‌هاي  اين عقيده،  برمبناي  قسمت، دريايي وجود دارد. 
فراواني احداث شد كه به چهار قسمت خشكي تقسيم شده 
بود. در اين بخش‌ها اغلب درختان ميوه كاشته مي‌شد و در 

وسط اين چهار قسمت، آبنمايي وجود داشت. 

روش پژوهش 

در این پژوهش، با اتكا به روش تحقيق تاريخي- تحليلي 
سعي شده از مزایای ديدگاهي ميان‌رشته‌اي بهره‌گيري شود. 
شيوه گردآوري اطلاعات هم كتابخانه‌اي و براساس اسناد و 
منابع موجود است. برهمین اساس، ابتدا پیشینه و سیر تحول 
کهن‌الگوی چهاربخشی در معماری و شهرسازی از قدیمی‌ترین 
زمان شکل‌گیری هویت ایرانی باتوجه‌به منابع موجود تاریخی، 
جغرافیایی، باستان‌شناسی و ... بررسی شده است. درادامه، 
ريشه‌ها و عوامل دخيل در اين نوع طراحي نظربه نشانه‌هاي 
موجود تحليل شده‌اند. مدل تحلیلی بهک‌اررفته، مبتنی‌بر تحلیل 
محتوای اسناد و منابع تاریخی و مذهبی ادوار قبل و بعد از 
دوران اسلامی ایران به‌خصوص ارتباط مذاهب میترائیسم و 

زردشتی با موضوع تقسیمات چهاربخشی است. 

نمودِ تقسيمات چهاربخشی در معماري و شهرسازي 
ايران

- دوران قبل از اسلام
نمودِ تقسيمات چهاربخشی در معماري و شهرسازي دوران 
قبل از اسلام ايران را مي‌توان در قالب طراحي پلان برخي از 
بناها به‌صورت چهاربخشي و چليپايي‌شكل به‌علاوه طرح‌هاي 
ساختمانيِ معروف به چهارايواني و دروازه‌هاي چهارگان ةشهرها 
بررسيک رد. از میان قديمي‌ترين نمونه‌هاي اين طرح در 

معماري قبل از اسلام، مي‌توان به نقشه دو كاخِ باقي‌مانده 
 Lindsay,( از دوره هخامنشي در شهر شوش اشاره نمود
67 :2005(، )تصوير 1(. همچنين، طرح ساختماني يك فضاي 
 Matheson,( احتمالاً آييني يا حكومتي در دهانه غلامان

281 :1972(، )تصوير 2(. 
از ديگر مظاهر توجه به تقسيمات چهاربخشی در معماري 
دوره ‌هخامنشي، آرامگاه‌هاي صخره‌اي پادشاهان هخامنشي 
در نقش‌رستم فارس است كه باتوجه‌به نماي صليبي‌شكلِ اين 
مقابر، به صليب ايراني شهرت يافته است. در اينجا، چهار عدد 
صليب به ارتفاع بيش از ۶۰ متر در ديوارهک وه ح کو تراشيده 
شده ‌است. يکي از اين چليپاهاي چهارگانه، آرامگاه داريوش 
اول )تصوير3(، در بلنداي ۲۶ متري از تراز زمين جاي گرفته‌ 
است )مرادي ‌غياث‌آبادي، 1390: ۶۲(. نماي بيروني آرامگاه 
‌همانند چليپايي است با بلنداي ۲۲ مترک ه پهناي هري ک
1از بازوهاي آن، ۱۰٫۹۰ متر است )شهبازي، ۱۳۵۷: ۳۹(. 
لازم استی ادآوری شود كه شاخه پاييني صليب، بي‌نقش 
است و براي ايجاد دشواري در صعود، صيقل خورده‌ است 

)کخ، 1385: ۳۳۸(.
نكته جالب توجه در مورد مقابر صليبي ‌شكلِ مزبور اينست 

كه ستون‌هاي نماي ورودي آنها هم چهار عدد است. 
در عرصه باغ‌سازي يا باغ‌آرايي دوره هخامنشي بنابر احتمال، 
مي‌توان تقسيمات چهاربخشی را در قالب باغ‌هاي موسوم به 
چهارباغ مشاهده كرد. يكي از مشهورترين تعاريف در ارتباط 
با چهارباغ، آن را يك باغ مستطيل‌شكل تقسيم‌شده به چهار 
.)Stronach, 1990( 1يا آبراهه‌ها مي‌داند قسمت به‌وسيله مسيرها 
 بنابر اين تعريف، اگر باغ پاسارگادِ متعلق به نيمه‌دوم قبل از 
ميلاد را به‌عنوان چهارباغ بشناسيم،3 بايد گفت كه اين باغ 
اولين و قديمي‌ترين الگوي چهارباغ در باغ‌سازي ايراني است 
)بمانيان و ديگران، 105:1387(؛ زيرا به‌نظر مي‌رسد حالت 
هندسي اين باغِ اندروني، مبين تركيب چهاربخشي آن بوده 

تصوير 1. نقشه كاخ آپادانا در شهر 
شوش )پيرنيا، 1383(

تصوير 2. فضاي آييني يا حكومتي 
در دهانه غلامان )كياني، 1379(

مقبره  نماي  از  طرحي   .3 تصوير 
صليبي‌شكل داريوش اول در نقش‌رستم 

)www.wikipedia.org(

تصوير 4. طرح چهارباغ احتمالي 
كاخ پاسارگاد، ترسيمي ‌از استروناخ 

)Stronach, 1990(

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID 50

و 
ي 

مار
مع

در 
ن 

ي آ
ه‌ها

يش
 ر

 و
شی

بخ
هار

 چ
ات

یم
قس

ت
ني

يرا
ي ا

ساز
هر

ش

باشد )اوا سابلتني، 17:1387(، )تصوير 4(.
طي دوره اشكانيان، تقسيمات چهاربخشی در طراحي پلان 
چهارايواني و بناي چهارطاقی به اوج خود مي‌رسد. پلان چهارايواني 
كه اولين‌بار در كاخ اشكاني آشور مشاهده شده، از مهم‌ترين 
مظاهر تقسيمات چهاربخشی است. این پلان باتوجه‌به مزاياي 
ساختماني و هندسيِ حاصل از تقارن و تقسيم مساوي فضاي 
معماري، زمينه را براي تداوم اين طرح در ادوار بعدي ‌فراهم 
‌آورد )تصوير 5(. اين طرح كه نخستين نمونه بازمانده از طرح 
چهارايواني در معماري ايران است با تغييرات اندکي، الگوي 
طراحي معماري مسجدها، مدرسه‌ها وک اروانسراهاي ايراني را 

در قرون بعد تشکيل مي‌دهد )پيرنيا، 1383: 103(. 
چهارطاقی طبق تعريف، بنايي است مربع‌شكل با قبه يا 
گنبدي كه بر فراز چهار پايه‌ای واقع و در چهار گوشه بنا 
استوار باشد؛ هر دو پايه از بالا با طاق و هلالي به يكديگر متصل 
مي‌شوند و در ميان آنها در و ديواري وجود ندارد )دهخدا، 
1373: ذيل واژه چهارطاقي(. همان‌گونه كه مشخص مي‌شود 
مهم‌ترين ركن اين نوع بنا، بازبودن از چهار جانب و تقسيمات 
چهاربخشی است كه مي‌توان طراحي آن را درراستاي جهت‌يابي 

نمادين ارزيابي نمود )تصوير 3(.  
 از دوره اشكاني كه بنابر احتمال، دوره شكل‌گيري چهارطاقي 
است، دو چهارطاقي مهم برجاي مانده است: يكي، چهارطاقی 
قلعه ضحاك که بر بالاي صخره‌اي با ارتفاع دوازده‌متر بين 
مراغه و زنجان قرار دارد؛ در سه ضلع، دهانه طاق‌دار بزرگ و 
در ضلع ديگر پنجر ةكوچكي دارد و به‌دليل تزيينات متنوع، 
احتمالاً بنايي غيرمذهبي و اقامتگاه حاكم قلعه بوده است 
)كلايس،1372: 75ـ71(. ديگري چهارطاقي بازه‌هور، در 
نزديكي روستاي رباط سفيد، بين تربت حيدريه و نيشابور، 
كه با ماسه و ملات گچ و سنگ لاشه ساخته شده است 

)زمرشيدي، 1374: 144(، )تصوير 6(.
ساخت بناي چهارطاقي در دوره بعديی عنی ساساني 
نيز ادامه يافت و باتوجه‌به رسميتی‌افتن مذهب زردشتي و 
به‌تبع آن، نياز به ساخت آتشكده، به اوج خود رسيد. بيشتر 
چهارطاقي‌هاي مذكور، محلي براي استقرار آتش و اجراي 
مراسم ديني بوده‌اند. براساس آموزه‌هاي زردشتي، آتشِ اصلي 
در محلي تاريك نگهداري مي‌شد كه ‌هنگام اجراي مراسم 
خاص، آن را به بيرون و روي سكوي بلندي منتقل مي‌كردند تا 
تمام حاضران بتوانند آتش مقدس را ببينند. بعدها سايبان‌هاي 
دائم براي اين آتش‌ها تدارك ديدند كه صرفاً تزييني و همان 
چهارطاقي‌ها هستند )Godard, 1965: 202(. البته تعدادي 
از اين چهارطاقي‌ها در كنار شاهراه‌ها و نقاط مرتفع ساخته 

مي‌شدند و در قالب راهنما اغلب، گردنه‌ها و راه‌ها را نشان 
مي‌دادند )پيرنيا و افسر،1370: 129(.

يكي از زيباترين چهارطاقي‌هاي اين عصر، چهارطاقي نياسر 
در نزديك كاشان است )تصوير 7(. چهارطاقي مزبور نقشه‌ای 
سنتي دارد كه گنبد آن شامل هشت قالب گچي تركيب‌شده 
با ني لابه‌لاي اندود داخلي طاق است. این چهارطاقی، در نوع 

خود بي‌نظير است )بزنوال، 1379: 215 و 216(. 
طي دوره ساساني دركنار چهارطاقي‌ها كه ساده‌ترين نوع 
آتشكده محسوب مي‌شدند؛ در ساخت فضاهاي اصلي برخي از 
آتشكده‌هاي بزرگ مانند گنبدخانه مركزي آتشكده فيروزآباد 
نيز، توجه به تقسيمات چهاربخشی از جايگاه خاصي برخوردار 
بوده است )تصوير 8(. در اين عصر همچنين، در طراحي كاخ‌هاي 
شاهي تقسيمات چهاربخشی به‌چشم مي‌خورد. از نمونه‌هاي 
اين طرح در اتاق بزرگ گنبددارِ كاخ سروستان )تصوير 9(، 
تالار چليپايي‌شكلِ كاخ بيشاپور )تصوير 10( و اتاق‌هاي گنبدار 
كاخ‌هاي دامغان و قصر شيرين مشاهده مي‌شود كه چهار فضاي 

تورفته در چهار جهت را به‌وجود آورده‌اند )تصوير 4(. 
از اين دوره به بعد، رسم شد كه شكارگاه‌ها را به چهار قسمت 
تقسيم كنند )Daneshdoust, 1993(. برخي محققين، از اين 
نوع تقسيم‌بندي با عبارت پارك يا چهارباغ‌هاي ساساني ياد 
كرده )اردلان و بختيار، 1380: 137( و آن را تداوم چهارباغ 
هخامنشي در كاخ پاسارگاد مي‌دانند. باغ‌هاي مزبور، ساختار 
هندسي چهارقسمتي داشته و تنگ‌راه‌هاي مشجر، كاخ رسمي‌ 

را به سكونت‌گاه وصل مي‌كردند )فقيه، 1383: 32(.
با اين‌وجود، به‌جز طرح نقش‌برجسته شكارگاه خسروپرويز در 
طاق‌بستان هيچ نمونه‌اي از شكارگاه‌ها يا باغ‌هاي ساساني برجاي 
نمانده تا درباره درست يا غلط‌بودن ادعاي چهارقسمتي‌بودن 

آنها بتوان قضاوت كرد. 
در شهرسازي  چهاربخشی  تقسيمات  آشكار  مظاهر  از 
تعبيه دروازه‌هاي چهارگانه در  به  عصر ساساني، مي‌توان 
شهرها و تقسيم فضاي داخلي آنها به چهار قسمت اشاره 
نمود. ازجمله، بنابر نوشته ابن‌حوقل، سياح و جغرافيانويس 
قرن چهارم هجري در كتاب “صورة‌الارض”، شهر داربگرد يا 
داربجرد متعلق به دوره ساساني، داراي چهار دروازه بوده 
است )ابن‌حوقل، 1346: 47(، )تصوير 11( و يا شهر گور يا 
جور كه ساخت آن به اردشير ساساني نسبت داده شده، چهار 
دروازه به نام‌هاي مِهر در سمت شرق، بهرام در سمت مغرب، 
1هرمز در سمت شمال و اردشير در سمت جنوب داشته است 
)همان: 48(. علاوه‌براين، فضاي شهر نيز به چهار بخش تقسيم 
مي‌شده است )Brosious, 2006: 168(. بنابر نوشته حمدالله 
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تصوير 5. پلان چهارايواني در كاخ 
آشور )پيرنيا، 1383(

تصوير 6. پلان چهارطاقي بازه‌هور 
)پيرنيا، 1383(

تصوير 7. پلان آتشكده چهارطاقي 
نياسر كاشان )گدار و دیگران، 1375(

تصوير 8. پلان گنبدخانه مركزي 
آتشكده فيروزآباد )پوپ، 1387(

1تصوير 9. پلان اتاق بزرگ گنبد دار 
كاخ سروستان )پوپ، 1387(

تصوير 10. پلان تالار گنبد دار كاخ 
بيشاپور )كياني، 1379(

تصوير 11. پلان مدور شهر ساساني 
چهاردروازه‌اي طرح  با  1داربگرد 
)www.iranicaonline.org( 

تصوير 12. پلان مدور شهر بغداد با 
چهار دروازه مطابق شهرهاي ايراني 

قبل از اسلام )كونل، 1380(

مستوفي اين شهر، مهم‌ترين شهري بوده كه اردشير آن را 
ساخته و در احداث آن، انگیزه‌ای مذهبي مدنظر بوده است 

)حمدالله‌مستوفي، 1362: 118(.
افزون‌بر شهرهايی ادشده، طرح چهار دروازه در برخي 
ديگر از شهرهاي تأسيس‌يافته در دوران ساساني همچون 
نيشابور نيز وجود داشته است. حاکمِ نيشابوري در "تاريخ 
نيشابور" می‌گوید: »چون شاپور خواستک ه شهر نشابور 
بناک ند، چهار دروازه در چهارسوي آن چنان بساختک ه 
‌همگامِ برآمدنِ آفتاب از هر چهار دروازه، آفتاب به درون شهر 
مي‌تابيد.« )حاکم نيشابوري، 1375: 199(. در اينجا بيشتر 
تأكيد دروازه‌ها بر جهت طلوع خورشيد يا همان مهر بوده 
است. اين ويژگي بنابر احتمال، تحت تأثير منطقه قرارگيري 
اين شهر يعني شرق ايران )خراسان( قرار گرفته كه اولين 
اشعه‌هاي خورشيد از آنجا وارد سرزمين ايران مي‌شده است؛ 

مانند نام آتشكده آذربرزين مهر در همين منطقه.

- دوران اسلامي
با ظهور دين مبين اسلام، توجه به تقسيمات چهاربخشی در 
طراحي معماري و شهرسازي مانندِ بسياري ديگر از سنت‌هاي 
ايراني تداوم يافت. قديمي‌ترين مدارك در اين زمينه به آغازِ 
دوران خلافت عباسي بازمي‌گردد زيرا انتقال مرکز خلافت 
از سوريه به عراق در حوالي تيسفونک ه به‌لحاظ فرهنگي و 
اقتصادي غني بود؛ موجب نزديکي مرکز قدرت به سنت‌هاي 

هنري ايران باستان و واردشدن هرچه بيشتر ايرانيان به دولت 
اسلامي گردید )اتينگهاوزن وگرابر، 1378: 96( 

از نمودهاي اين تأثيرپذيري را مي‌توان در طراحي و ساخت 
شهر بغداد4 ملاحظه كرد كه به تصريح یعقوبی در كتاب 
“البلدان”، داراي چهار دروازه بوده است )‌يعقوبی، 1356: 
9(. اين شهر كه در سال 141ه.ق. به دستور خليفه منصور و 
کم‌  کمهندساني از سرتاسر قلمرو عباسي ]و زيرنظر معماران و 
منجمان ايراني[ تأسيس شد؛ علاوه‌بر اينكه به سبك شهرهاي 
ساساني با پلان مدور طراحي شده بود، داراي چهار خيابانِ درازِ 
پوشيده با طاق بود كه ‌هر خيابان به‌وسيله ي کدرواز ةباشکوه 
به بخش بيروني يا خندق وصل مي‌شد. منطقه مرکزي درونِ 
حلقه بيشتر غير‌مسکوني و دربرگيرنده يكک اخ و يك مسجد 
ستوندارِ درباري بودک ه به مسجد جامع شهر وصل مي‌شد 
)تصوير 12(. به نظر ريچارد اتينگهاوزن 5واُلگ گرابار،6 هدف 
از طرح چهار دروازه‌اي و تخت‌خان ةگنبدي در مركز اين شهر، 
احتمالاً مطرح‌كردن آن به‌عنوان ي کمحوطه عظيم شاهي 
بوده )اتينگهاوزن و گرابر، 1378: 98(. آنها همچنين معتقدند 
شهر بغداد از دو جهت اهميت دارد: اول، منحصربه‌فردبودن 
پلان آن كه با مفهومک يهاني مرکز امپراتوري عالم تطابق 
داشت. دوم، اقتباس‌كردن بعضي از ويژگي‌هاي معماري آن 
در ساخت كاخ‌ها همچون تخت‌خان ةگنبدي و نيز طرح كلي 

چهار دروازه‌اي براي شرفيابي درباريان )همان: 98(.
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دروازه‌هاي چهارگانه بغداد عبارت بودند از: باب‌الشام در 
جهت شمال، باب‌البصره در جهت جنوب، باب خراسان در سمت 
1شرقي و باب‌الكوفه در سمت غربي )علام، 1382: 46 و 47( 
كه بيشتر نمادين بودند تا نظامي. همان‌طور كه ذكر شد، بغداد 
به شکل دايره بوده و علي‌رغم سابقه در شهرسازي ايراني، 
شکل جديدي از شهرسازي اسلامي ‌به‌شمار مي‌رفت. آنچه در 
رابطه با اين طرح اهميت دارد، علاوه‌بر شكل دايره‌اي، تعداد 
و جهت دروازه‌هاي آنست كه مستقيماً با تأثير از شهرهاي 

ساساني داربگرد و گور ساخته شده است. 
قابل‌تصور است كه پس از تأسيس شهر بغداد، شاهد الگوبرداري 
از همين طرح در ساير شهرهاي دوران اسلامي‌ايران ‌باشيم. برای 
نمونه، در "احسن‌التقاسيم" مقدسي، به شهركي ميان شهر 
سمرقند اشاره شده كه چهار دروازه داشته است. اين دروازه‌ها 
عبارت‌اند از: چين، نوبهار، بخارا و كش )مقدسي، 1361: 402(. 
باتوجه‌به شواهدِ تاريخي، سنتِ ساخت شهرهاي چهار دروازه‌اي 
چندان تداوم نيافته و بعد از مدتي تعداد دروازه‌ها را براساس 
اقتضاي جمعيت يا مسيرهاي تجاري تعيين مي‌كردند كه گاهي 

تعداد آنها به شصت عدد هم مي‌رسيده است )همان: 25(. 
از نمونه‌هاي ديگر كاربرد تقسيمات چهاربخشی در دور ة
عباسيان تحت تأثير معماري ايراني، طرح چليپايي گنبدخانه‌هاي 
مرکزي كاخ‌هاي آنان در شهر سامره )جوشق‌الخاقاني و بوالقواره( 
است؛ كه الگوبرداري آگاهان ةمعماران دور ةعباسي از شيوه‌هاي 
معماري ايراني را بيشتر مطرح مي‌كند )تصويرهای 13و14(. زيرا 
همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد، طرح چليپايي در دوران ساساني در 
تالار كاخ بيشاپور به‌كار رفته و در دوران اسلامي پيش از كاخ‌هاي 
عباسي، طبق توصيفات اصطخري در قصر ابومسلم خراساني در 
شهر مرو وجود داشته است )اتينگهاوزن و گرابر، 1378: 101(. 
1بنابراين مي‌توان گفت اتاق رسمي‌ چليپايي‌شكلِ كاخ عباسي در 
سامره از سنت‌هاي معماري قبل از اسلام ايران نشأت گرفته است.
نكت ةجالب توجه درباره تالارهاي مزبور اين است كه‌ هريك 
از اضلاع چهارگانه آنها به يك ايوان و حياط مجزا راه مي‌يابد 
و بدين‌وسيله، حس مركزيت تختگاه يا همان قبل‌ةعالم‌بودن 

را بيشتر القا مي‌كند.
اما بازگشت معماران مسلمان ايراني به سنت تقسيمات 
چهاربخشی به دوره سامانيان و مقبره اميراسماعيل ساماني 
بنيانگذار اين سلسله برمي‌گردد. اين بنا كه درحدود سال 
300 هجري در مرکز شهر بخارا ساخته شده است، پلاني 
مشابه چهارطاقي‌هاي قبل از اسلام دارد. مقبره مزبور داراي 
گنبد نيمکره‌اي مرکزي با چهار گنبدک وچ کدر چهار گوشه 
آن بوده و به‌صورت‌ قرينه‌سازي ساخته شده است )كياني، 

1374: 43(. همچنين، به سبك چهارطاقي‌هاي ساساني 
داراي چهار طاق و ورودي در چهار طرف است )تصوير 15(.
توجه به تقسيمات چهاربخشی در معماري دوران اسلامي‌ 
پس از دوره ساماني، ‌خود را در قالب كاربرد پلان چهارايواني 
نشان داد كه مطابق مطالب بیان‌شده، ريشه در معماري دوران 
اشكانيان دارد. از خصوصيات بارز اين نقشه در دوران اسلامي، 
وجود حياط مستطيل‌شكل است كه در نماهاي اطراف به‌وسيله 
طاق يا طاق‌نماها در يك يا دو طبقه محصور شده است؛ وسطِ 
هر نما، ايواني رفيع با پوشش نيم‌گنبدي يا طاق گهواره‌اي وجود 
دارد كه ورود به گنبدخانه يا شبستان‌هاي اطراف را ممكن 
مي‌سازد. اغلب براي برجسته‌تركردن ايوان در نماهاي داخلي، 
ارتفاع آنها را از رديف طاق‌هاي اطراف بالاتر برده و بدين‌ترتيب، 
نقشه چهاربخشي با درنظرگرفتن چهار جهت محورهاي اصلي 

توجه خاصي به مركزيت مي‌بخشد )متدين، 1378: 85(. 
ايراني  مساجد  مظهر  و  نمونه  تاكنون  كه  مزبور  پلان 
شناخته شده، از دوره سلجوقيان به بعد نقشه اصلي مدارس 
و به‌خصوص مساجد است. اما بايد دانست كه اين طرح قبل 
از دوره سلجوقيان نیز در معماري اسلامي‌‌كاربرد داشته است. 
چنين به‌نظر مي‌رسد كه اين طرح اولين‌بار طي دوره 
اسلامي  ايراني-  معماري  در  ه.ق.(،   388-421( غزنوي 
‌احيا شده و در ساخت كاخ‌هاي لشگري ‌بازار واقع در كناره 
1رود هيرمند در جنوب‌غربي افغانستان استفاده شده است
 )Scerrato, 1977: 65(. جائي‌كه نماي ورودي يكي از كاخ‌ها 
به‌واسطه يك ايوان مركزيِ بسيار گودرفته، شكسته و به حياطي 
با چهار ايوان منتهي شده است )تصوير 16(. ويژگي اصلي 
تمامي ‌‌قصر، حياط بزرگ آن است كه به شيو ةمعماري سنتي 
ايراني ازطريق چهار ايوان با راهروها و اتاق‌هايي صليبي‌شكل 
در ميان آنها شناخته مي‌شود. در انتهاي اين حياط، ايوان 
اصلي كه وسيع‌تر، عريض‌تر و بلندتر از بقيه ايوان‌هاست، قرار 
دارد كه به يك بارگاه سلطنتي با عبادتگاهي كوچك منتهي 
مي‌شود. گوشه‌هاي ديگر كه حياط‌هاي كاخ با چهار ايوان و 
اتاق‌هاي آن را شامل مي‌شوند، احتمالاً دربرگيرند ةحرمسرا 

بوده‌اند )هيلن‌براند، 1377: 485 -484(. 
در اين دوره علاوه‌بر كاخ‌ها، در ساخت كاروانسراها و ازجمله 
كاروانسراي معروف به رباط‌ماهي يا چاهه، شاهد استفاده از 
طرح چهارايواني هستيم. اين بنا كه در شهرستان سرخس 
و 66 كيلومتري شرق مشهد، بر سر راه قديم مشهد- مرو 
واقع شده، از بهترين نمونه‌هاي معماري كاروانسراهاي دور ة
غزنويان است. كاروانسراي مزبور داراي حياطي مربع‌شكل 
با چهار ايوان و چهار برج در چهار گوشه است. احتمال داده 
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مي‌شود كه اين كاروانسرا را تنهادختر فردوسي براي گرامي​
داشت نام و يادِ پدرش با صل ةديرهنگامِ محمود غزنوي ساخته 

باشد )كياني، 1374: 46 و47(. 
بارزترين و معروف‌ترين طرح چهارايواني، در رابطه با مساجد 
دوره سلجوقي شناخته مي‌شود كه احتمالاً اولين‌بار در مسجد 
جامع شهر زواره اصفهان در اوايل سده پنجم هجري )طبق تاريخ 
كتيبه مسجد در سال 530 ه.ق.( پديدار شده است )تصوير 17(. 
ولي مهم‌ترين و كامل‌ترين نمونه اين نقشه را در مسجد جامع 
اصفهان شاهد هستيم كه به‌صورت مرحله‌اي به‌شكل چهارايواني 
تغيير شكل داده است )تصوير 18(. مهم‌ترين نوآوري در اين 
1طرح، اتاق گنبددارِ باشكوه در ضلع سمت قبله و داشتن چهار 

ايوان در وسط نماهاي داخلي است )متدين، 1378: 85(. 
از ديگر نمودهاي تداوم تقسيمات چهاربخشی در شهرسازي 
ايران در دوران اسلامي، ‌چهارباغ است كه ظاهراً ساخت آن در 
دوران اسلامي ‌تا قبل از تيموريان رونق چنداني نداشته است 
و در كمتر كتاب و نوشته‌اي نام و نشاني از آن ديده مي‌شود. 
از معدود كتبي كه در آن از چهارباغ ياد شده و به‌احتمالِ 
فراوان، قديمي‌ترين كاربرد اين اصطلاح است، “تاريخ بخارا” 
تاليف  ابوب محمدبن‌جعفر نرَشخي به سال 332 ه.ق. در 
دورة سامانيان است. در اين كتاب در ذكرِ منزل‌هاي پادشاهان 
كه در بخارا بوده، از چهارباغ‌هاي واقع بينِ درِ ريگستان تا 
1دَشتَك، سخن رانده شده است )نرشخي،1363: 33-34(. 
برده،  به‌كار  را  چهارباغ  واژة  قديمي‌‌كه  كتب  ديگر  از 

دورة  به  مربوط  بيهقي  ابوالفضل  نوشته  بيهقي«  1»تاريخ 
غزنويان در سدة پنجم هجري است )بيهقي، 1383: 572(. 

با روي‌كارآمدن تيموريان، تحول عظيمي‌‌ در باغ‌سازي 
پديد آمده و چهارباغ‌هاي زيادي در شهرهاي مختلفِ قلمرو 
تيموريان ساخته مي‌شود. همچون، ساخت‌وسازهاي تيمور 
در سمرقند، پيش از بازگشتش از لشکرکشيِ ‌هندک ه به ارگ 
و دو باغ از نوع چهارباغ در حومه شهر، محدود مي‌شده است. 
اين باغ‌ها را نهرهايي به چهار بخش تقسيم ميک‌رد و ي ک
کلاه‌فرنگي در محل تقاطع آنها بود. تيمور باغ‌ها را براي زنان 
خود ساخته بود، اما براي پذيرايي از سفرا و مناسبت‌هاي ديگر 
 .)Golombek, 1995: 137-147( نيز از آنها استفاده مي‌شد
سنت ساخت چهارباغ را پس از تيمور، فرزندش شاهرخ در 
پايتخت خويش هرات و برخي از شهرهاي ديگر تداوم بخشيد. 
در منابع تاريخ، جغرافيايي و سفرنامه‌هاي عصر تيموريان از 
وجود چهارباغ‌هاي متعددي در شهرهاي اين دوره ياد شده 
است. ازجمله مؤلف "تاريخِ حبيب‌السير" در كتاب خود از 
چهارباغِ ميرزا شاهرخ در بيرون شهر سمرقند )خواندمير، 
1380، ج 3: 539(، چهارباغ النگ رادكان )همان، ج 4: 28(، 
چهارباغ اميرمزيد ارغون )همان: 190(، چهارباغ خسروشاه در 
بيرون قندز )همان: 193(، چهارباغ حافظ‌بيك )همان: 265( 
و چهارباغ ابراهيم‌سلطان‌ميرزا )همان: 294( ياد كرده است.
در توصيفاتي كه از اين چهارباغ‌ها به‌عمل آمده، مشخص 
مي‌شود كه چهارباغ علاوه‌بر ساختمان اصلي- كاخ يا عمارت- 

تصوير 13. پلان تختگاه كاخ جوشق‌الخاقاني 
)كونل، 1380(

تصوير 14. پلان تختگاه كاخ بوالقواره 
)كونل، 1380(

تصوير 15. پلان مقبره اميراسماعيل ساماني 
)پيرنيا، 1383(

تصوير 16. پلان كاخ غزنويان در لشگري‌بازار 
)هيلن‌براند، 1377( 

اولين  تصوير 17. پلان مسجد جامع زواره؛ 
مسجد چهارايواني شناخته‌شده  )كياني، 1379(

تصوير 18. پلان تكامل‌يافته چهارايواني در مسجد جامع 
اصفهان  )پيرنيا، 1383(
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دربرگيرنده چندين كلاه‌فرنگي و خيمه‌هايي با شكل‌هاي 
گوناگون همچنین صفه‌هايي براي استراحت ميهمانان و نيز 
تختي بوده كه در پناه يك خيمه يا سايبان قرار داشته است. 
بعد از دور ةتيموريان، فضاي چهارباغ در دوران صفوي به 
اوج تكامل خود به‌عنوان يك عنصر شهري مهم دست يافت. 
بدين‌صورت كه با تغييرات معين به‌اقتضاي موقعيت مكاني و 
جغرافيايي شهر اصفهان و زاينده‌رود در قالب خياباني مستقيم 
و عريض طراحي گرديد. از اين تاريخ به بعد، در اغلب منابع 
تاريخي يا سفرنامه‌هاي سياحان غربي، فضاي چهارباغ، برابر 

با توصيفات خيابان چهارباغ اصفهان بوده است.

بحث و تحليل

تاريخچه‌اي كه ذكر شد، عوامل مؤثر در تقسيمات  با 
چهاربخشی در معماري و شهرسازي ايران را مي‌توان در سه 
مقطع مجزا موردبررسي قرار داد. الف: هخامنشي تا پايان 

اشكاني ب. ساساني ج. اسلامي
1چنين به‌نظر مي‌رسد كه در اولين مقطع، تأثير مذهب ميترائيسم 
و در دومين مقطع، جهت‌يابي چهارگانه ساسانيان براساس 
ستاره‌هاي مقدس و در سومين مقطع، تداوم جهت‌يابي چهارگانه 
ساسانيان البته با مفاهيم جديد در اين زمينه مؤثر بوده‌اند.

ميترائيسم يا مِهرپرستي، آييني بودک ه بر پايه پرستش 
مهر )ميترا(، يکي از بغان يا خداوندگاران آريايي در دوران 
پيش از آيين زردشت بنيان نهاده شد. ميترا پس از رواج دين 
زردشتي در مقامي ‌پايين‌تر از اهورامزدا قرار مي‌گيرد و آفريد ة
او محسوب مي‌شود تا از آفرينش او پاسداري كند. وی خداي 
پيمان است و وظيفه مهم او نظارت بر همه پيمان‌هاست؛ 
ايزد فروغ و روشنايي و از بزرگ‌ترين ايزدان آيين زردشتي 

محسوب مي‌شود )افشارمهاجر، 1379: 51-63(.
بنابر احتمال قوی، توجه به تقسيمات چهاربخشی در معماري 
دوران هخامنشي و اشكاني تحت تأثير همين آيين شكل گرفته 
يا دين زردشتي  است. بااينكه گروهي معتقدند؛ مزديسنا 

1از زمانِ هخامنشيان وجود داشته )نيبرگ، ۱۳۵۹: ۳۷۴(
و جايگزين مذهب ميترائيسم شده بود، اما مي‌توان احتمال 
داد كه برخي نمادهاي مربوط به مهرپرستي ازجمله نقش 
گردون ةمهر يا چليپا در اين مقطع زماني، همچنان محترم و 
مقدس بوده‌ است. اين نقش كه احتمالاً شكلِ ساده‌شد ةاشکال 
و تصورات ايرانيان باستان از خورشيد بوده )نيهارت، 1375: 
34-14(، از مهم‌ترين نمادها در ايران و سرزمين‌هاي مجاور آن 
1محسوب مي‌شده و در بسياري از هنرهاي ايراني به‌صورت​هاي 

متنوع بازتاب يافته است )سلطان‌زاده، 1387: 77(.
به اعتقاد پيشينيان، هر شاخه از اين علامت جايگاه يكي 
از عناصر چهارگانه است. بدين‌ترتيب، چهار عنصر با هم و با 
چرخش خود نظام طبيعت و ذات آفرينش را حفظ مي‌كنند. 
اين نشانه در ايران به شاهين و فروهر، بسيار نزديك است. 
مركز اين نشان،‌ نماد مركزيت و وحدت الهي است و اين، همان 
گردونه‌اي است كه مهر بر آن مي‌نشيند و چهار اسب سفيد 
ناميراي مينوي، آن را مي‌كشند )عبداللهيان، 1378: 46-63(.
خاطر نشان مي‌سازد كه نماد چليپا داراي دو شكل و معاني 
ديگري هم بوده است: يكي دو خط متقاطع كه نماد درخت 
زندگي، صورت مثالي انسان، چهار جهت اصلي )هال، 1380: 
11(، بركت، خوشبختي، پيوند زن و مرد، زايش و باروري 
و داراي ارزش ديني، عاطفي و درماني بوده و در مسيحيت 
نمودار وجوه گوناگون انوار الهي است )بوركهارت، 1369: 37(، 
ديگري چليپاي شكسته، به‌شكل به‌علاوه‌اي كه انتهاي هر دو 
بازوي آن به زاوي ةقائمه در يك جهت شكسته مي‌شود و نماد 
1حركت چرخشي جهان، خورشيد گردان و ارابه خورشيد است 

)كوپر، 1380: 245(.
نقش چليپا و چليپاي شكسته علاوه‌بر معماري، در آثار 
بازمانده از هزار ةپنجم پيش از ميلاد تا دوره ساسانيان، پيوسته 
موردتوجه بوده و روي آثار سفالين، زينت‌آلات، پارچه، ظروف، 
مُهر و گچ‌بري‌هاي كاخ‌ها در مناطق باستاني ايران، چون 

       
تصوير 19. نمونه‌هایی از نقش چليپا و چليپاي شكسته روي آثار سفالين محوطه‌های پیش از تاریخ 

شوش )پوپ، 1387؛ بختورتاش، 1386(
تصوير 20. نمونه‌ای از نقش چليپا  روي آثار 
سفالين محوطه‌های پیش از تاریخ سیلک کاشان 

)پوپ، 1387؛ بختورتاش، 1386(
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1تصويرهای 19 و 20(،  صخره‌هاي لاخ‌مزار، شوش، تپه‌سِيلك )
مي‌شود  مشاهده  شهرسوخته  و  تپه‌حصار  تل‌بكَون، 
با  )لباف‌خانيكي، 1376: 322(. حتي در دوران اسلامي 
آجركاري،  گچ‌بري،  مختلف  تزيينات  در  جديد  مفاهيم 
كاشي‌كاري و ... مورداستفاده قرار گرفته است. چليپا در 
اين دوره، به‌صورت كامل و شكسته، نشان ةمقام وحدت و 
مظهر چهار جهت اصلي و فرشتگان ناظر بر چهار فصل، 
)كوپر، 1380:  به‌شمار مي‌آيد  و حيات مجدد  نماد روح 
246-242( و در ادبيات و عرفان، جلوه‌اي از عالم طبيعت 

و صفات جلالیه خداوند است )شجاعي، 1379: 88(. 
در دومين مقطعی عنی دوره ساسانيان، همان‌طور كه اشاره 
شد به‌نظر مي‌رسد جهت‌يابي چهارگانه براساس ستاره‌هاي 
مقدس عامل تقسيمات چهاربخشی در معماري و شهرسازي 
بوده است. توسع ةنجوم در دوران ساساني را نيز مي‌توان تحت 

تأثير همين اعتقادات دانست.
ابن‌حوقل از اولين افرادي است كه به تعداد و نام دروازه‌هاي 
شهرهاي ساساني اشاره نموده است. وي در ذكر نام دروازه‌هاي 
چهارگان ةشهر گور به نام‌هاي مهر، هرمز، بهرام و اردشير اشاره 
مي‌كند. ممكن است در ابتدا نام اين دروازه‌ها يادآور اسامي 
‌افراد يا شاهان اين دوره باشد اما اين تصور، حداقل در رابطه 
با سه دروازه غلط است. با بررسي اين اسامي‌، متوجه مي‌شويم 
كه‌ هريك از آنها با يكي از ستارگان يا ايزدان زردشتي ارتباط 
دارد و به بياني ديگر، جهت ستارگان و شناختي كه ايرانيان 
از آنها داشتند، نقش اساسي در طراحي و  عصر ساساني 

نامگذاري اين دروازه‌ها داشته است. 
ساسانيِ  مقدس  ستارگان  موجود،  اطلاعات  باتوجه‌به 
تأثيرگذار بر تقسيمات چهاربخشی در معماري و شهرسازي 
را مي‌توان به دو گروه مجزا تقسيم نمود: گروه اول، همان‌طور 
كه ابن‌حوقل در رابطه با دروازه‌هاي شهر گور اشاره كرده 
شامل مهر در شرق، هرمز در شمال، بهرام در مغرب و اردشير 

در جنوب است.
نامگذاري اولين دروازه به نام مهر )خورشيد( را مي‌توان 
تداوم تأثير ميترائيسم در دين زردشتي تلقي كرد. نظر به 
اينكه قبلًا در موضوع ميترائيسم به آن پرداختيم، بيشتر به 
ستاره‌هاي ديگر مي‌پردازيم. اما همين‌قدر اشاره مي‌كنيم كه 
به‌سبب اهميت مهر در دور ةساساني از نمادهاي آن بر تاج‌هاي 
پادشاهان نيز استفاده مي‌شدک ه بیانگر مفهوم الهي‌بودن آنها 
بود )گانتر، ۱۳۸۳: ۱۹۴(. اين نمادها گاهي در قالب شعاع‌هايي 
بر گرد سر پادشاه )لوکونين، 1384: 252( يا در قالب ستاره 
)رجبي، ۱۳۸۷: ۲۲۴( و گاهي در قالبک وريمبوس يا گوي بر 

بالاي تاج ديده مي‌شود. در پاره‌اي از اوقات، اين گوي شامل 
موي‌هاي جمع‌شده پادشاه بودک ه با آنک ره‌اي تشکیل شده 

بود )هرمان، ۱۳۷۳: ۹۹(. 
علاوه‌براينها، اعياد خاصي در پاسداشت مهر برگزار مي‌كردند. 
ازجمله، عيد مهرگان در روز شانزدهم مهر كه بعد از جشن و 
عيد نوروز بزرگ‌ترين جشن ايرانيان محسوب مي‌شده است. 
در "لغت‌نامه دهخدا" به نكته جالبي درباره اين عيد اشاره 
شده و آن اينكه »... اردشير بابکان تاجيک ه بر آن صورت 
آفتاب نقشک رده بودند در اين روز بر سر نهاد و بعد از او 
پادشاهان عجم نيز در اين روز همچنان تاجي بر سر اولاد 

خود نهادندي... .« )دهخدا، 1373: ذيل واژة مهرگان(
همچنين، يكي از وظايف روحانيون زردشتي، ستايش‌كردن 
آفتاب در چهار نوبت بوده است )كريستين‌سن، ۱۳۶۷: 141( 
تأثير ميترائيسم و اهميت مهر در دين  كه نشانگر تداوم 

زردشتي است.
در رابطه با دروازه دوم يعني هرمز يا هرمزد )دروازه شمالي(، 
بايد گفت كه منظور همان ستاره مشتري يا ژوپيتر7  است. زيرا 
ايرانيان ساساني اين ستاره را به‌عنوان رب‌النوعِ درخشان آسمان 
)به نام هورمزد( مي‌پرستيدند كه اين پرستش احتمالاً قبل 
از مذهب ميترايي و درامتداد آن وجود داشته است. خداييِ 
اهورامزدا )هورمزد يا اورمزد( در آيين زردشتي، دنبالة همین 

اعتقاد است )نصر، ١٣٧٧: ٧٣٦(. 
باتوجه‌به ‌همين اهميت، نماد اهورامزدا هم به مانند مهر، 
بر تاج برخي از شاهان ساساني ازجمله اردشير يکم، شاپور 

يکم و شاپور دوم ديده مي‌شود )لوکونين، 1384: 252(.
1دروازه سوم يعني بهرام، منظور همان ستاره مريخ8 در رابطه با 
  است. بهَرام يا ورثرغنه )در اوستا(، از مفاهيم زردشتي و از 
ايزدان ايراني استک ه نام او به‌معناي مانع‌شکن و پيروز است 
)Gnoli, 1989: 510(. در بهرام‌يشت آمده ‌استک ه بهرام آفريده 
اهورا، نيرومند و فرهمند است و نيروي بينايي شگفت‌انگيزي 
1دارد. او يورش همه دشمنان چه جادوان، پريان و چهکَ وي9
‌ها وکَ رَپان‌ها10ي ستمگر را درهم مي‌شکند. به جهان تازگي و 
آشتي مي‌بخشد و به‌خوبي آرمان‌ها را برآورده ميک‌ند. به‌همين 
سبب، اين ايزد در ايران باستان بسيار دوست‌داشتني بوده 

.)Boyce, 1975:63( است‌
ذکر این نکته لازم است كه بال‌هاي برافراشته نماد ايزدبهرام 
محسوب مي‌شوند كه بر تاج برخي از شاهان ساساني همچون 
1 دوم ديده مي‌شود )لوکونين، 1384: 252(، )تصوير 21(.  بهرام
اکثر اوقات هنگاميک ‌ه در صحن ةنبرد، پيروزي اتفاق مي‌افتاد 
ميک‌ردند  بال  نقش  افزودن  به  اقدام  ساساني  شهرياران 
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)شيمپان، ۱۳۸۳: ۱۵۲(.
در رابطه با چهارمين دروازه )به طرف جنوب( يا درواز ة
اردشير، به‌عنوان نام يك شخص هيچ معادل فلكي يا نجومي 
‌نمي‌توان براي آن يافت. پس اين نامگذاري چه تناسبي با 
نام‌هاي ستارگان در دروازه‌هاي ديگر داشته است. يكي از 
احتمالات، اينست كه چنين نامگذاري به‌منظور پاسداشت 
تلاش‌هاي اردشير اول ساساني در آن مقطع زماني صورت 
گرفته است. به‌عبارت ديگر، شايد علت اينكه درواز ةجنوبي 
اردشير نامگذاري شده، اهميت اقدامات وي در رابطه با ايجاد 
به آيين  نيز رسميت‌بخشيدن  يك نظام سياسي جديد و 
زردشتي باشد تاجايي‌كه موبدان زرتشتي، مقام وي را تا 

مقام يكي از ايزدان آسماني ارتقا داده‌اند.  
گروه دوم ستارگان مقدس ساساني كه احتمالاً بر تقسيمات 
بوده‌اند؛  1تأثيرگذار  شهرسازي  و  معماري  در  چهاربخشی 
تيشتر11 در شرق، سدَويس12 در جنوب، وَننَد13 در مغرب و 

هفتورنگ14 در شمال است.  
يكي از نشانه‌هايي كه ما را به اهميت نقش اين ستارگان 
در تقسيمات چهاربخشی طي دور ةساساني رهنمون مي‌شود، 
تقسيم ايران به چهار قسمت و سپردن حراست هر قسمت به 
يكي از ستارگان در اين زمان است. آنها هري کاز اين بخش‌ها 
را يک کوست15 مي‌ناميدند،ک ه روي‌هم به آنها چهارک وستي ک
مي‌گفتند. اين نواحي شامل کوست خوربران )خوروران(؛ يعني 
ناحي ةغرب،ک وست نيمروج )نيمروز(؛ يعني ناحي ةجنوب، 
کوست خراسان )خورآسان(؛ يعني ناحي ةشرق وک وست 
کپکوه يا اپاختر )به‌قولي آذربايگان(؛ يعني ناحي ةشمال و 

کوه قفقاز است )مارکوارت، 1383 :11(
در "بندهش" كه متنی پهلوي است، نگهباني و حراست از 
هريك از اين كوست‌ها به يك ستاره يا گروهي از ستارگان سپرده 
شده است. بدين‌ترتيب كه ستار ةتيشتر )شعراي يماني(،16 
سپاهبد خورآسان؛ سدويس )سهيل والدبران(،17 سپاهبد نيمروج؛ 

1وَننَد )نسرواقع(،18 سپاهبد خوروران و هفتُورنگ )بنات‌النعش19
 يا خرس بزرگ(، سپاهبد اپاختر )بهار، 1343: 15(. بنابر متون 
پهلوي، وظيف ةهفتورنگ بسيار دشوار است، چه سپهسالاري 
شمال با اوست. همان سوييک ه در آئين مزديسنا شوم و 
نامبار کو بديمن شمرده شده است. دوزخ در سوي شمال 
واقع است و شمال، مسکن ديوها و پري‌ها و جادوان است. 
تمام بلايا و سختي‌ها از شمال متوجه ايران مي‌گردد )تفضلي، 

 .)66 :1354
در بندهش درباره وجه‌تسميه هفتورنگ چنين آمده است: 
»او )هرمزد( هفتورنگ را به ناحيت شمال گمارد، آنجاک ه چون 
اهريمن در تاخت، دوزخ شد. براي ادارک ةشورها در )دوران( 
آميختگي، از هفتک شور، از هرک شوري بندي بدو پيوسته است 
1که‌ هفت اورنگ خوانده مي‌شود.« )فرنبغ دادگی، 1369: 44(. 
در اوستا )يشت‌ها( نيز، هفتورنگ جنب ةتقدس دارد و به‌علت 
پايداري درمقابل جادوان و پري‌ها ستايش مي‌شود )پورداود، 
1356، ج 1: 345( و فروهرهاي نيکِ توانايِ پا کمقدسينک ه 
99999 تن از آنان از هفتورنگ پاسباني ميک‌نند، بدين‌واسطه 

ستايش مي‌شوند )همان، ج 2: 73(. 
ادبيات  در  شمال  جهت  است،  مشهود  كه  همان‌گونه 
زردشتي كاملًا متضاد جهت شرق است. شايد به‌واسط ةسوز 
و سرماي شديد آن )سرزمين اولي ةآريايي‌ها و خاطرات جمعي 
به‌يادگارمانده در انديش ةجمعي آنان( درمقابل جهت شرق 
كه با گرماي خورشيد و رويش و بركت و زندگي همراه است.   
اوايل دوران اسلامي، ‌ارتباط هفت  از شواهدي كه در 
اورنگ با معماري و شهرسازي ايراني را به‌صورت ضمني 
يا تحريف‌يافته نشان مي‌دهد؛ داستاني دربار ةبنات‌النعش 
يا هفتورنگ در تاريخ بخارا بدين مضمون است كه: »چون 
بيدون بخارا خداه اينک اخ )ارگ بخارا( را بناک رد، ويران شد؛ 
باز بناک رد و باز ويران شد؛ چندبار بناک رد و باز ويران شد؛ 
حکما را جمعک ردند و تدبيري خواستند. برآن اتفاق افتادک ه 

 

   
تصوير 21. نقش بال‌های گشوده به 
‌عنوان نماد ورثرغنی ا ایزدبهرام بر تاج 
بهرام دوم )سرافراز و آورزمانی، 1380(

   

   
       

   
تصوير 22. نقش ماه و ستاره به‌عنوان نماد آناهیتا بر سکه های خسرو اول و دوم 

)سرافراز و آورزمانی، 1380(

   
تصوير 23. نقش شعاع‌هایی بر گرد 
تاج به‌عنوان نماد مهر بر سکه بهرام 
اول )سرافراز و آورزمانی، 1380(
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اينک اخ را بر شکل بنات‌النعشک ه بر آسمان است بر هفت 
1ستون سنگين بناک نند و برآن‌صورت، ديگر ويران نشد.« 

)نرشخي، 1363: 33-34(
از قراين ديگري كه نشان‌دهنده جايگاه مهم ستارگان در 
اعتقادات ايرانيان زردشتي در دور ةساسانيان است، مي‌توان 
به وجود سمبل ايزد آناهيتا در قالب هلال ماه بر تاج برخي 
ديگر از شاهان ساساني اشاره كرد )لوکونين، 1384: 252( 
كه در سكه‌هاي آنها نیز دیده می‌شود )تصويرهای 22 و 23(. 
درمجموع، اين مفاهيم و نامگذاري‌ها را مي‌توان تحت تأثير 
ستارگان و اعتقادات عميق ايرانيان باستان به آنها دانست كه 
موجب پيشرفت علم ستاره‌شناسي در قبل و بعد از اسلام شده 
است؛ در دوران رواج دين مهرپرستي در قالب اهميت خورشيد 
و نقش سمبليك چليپا نمايان شده و در دوران ساساني و 

رواج مذهب زردشتي، در قالب اهميت ستارگان نمادين.
در سومين مقطعی عنی دوران اسلامي، ‌سنت ساخت شهر 
چهار دروازه‌اي با شهر بغداد و زير نظر معماران و منجمين 
ايراني شروع شد. تا مدتي در شهرسازي صدر اسلام ايران 
تداوم يافته اما ظاهراً بعدها با فراموش‌شدن فلسفه وجودي 
و تعداد اين دروازه‌ها و همچنين ازدياد جمعيت شهرها، 
تعداد آنها از چهار عدد فراتر رفته است. با نگاهي به تاريخچه 
ساخت شهر بغداد متوجه مي‌شويم كه بيشترين تأكيد بر 
نقش منجمان، در زمینه ساخت اين شهر است كه مي‌توان 
آن را نشان‌دهند ةاهميت محاسب ةجهت ستارگان )و نه فقط 
نحس يا سعدبودن زمان( در ساخت اين شهر دانست. به‌عبارت 
ديگر، منجمان و طراحان ايراني سنت تقسيمات چهاربخشی 
دوران ساساني براساس جهت ستارگان مقدس را در دوران 

بعد از اسلام تداوم دادند. 
مهم‌ترين اثر نجومي ‌كه از دور ةپيش از اسلام ايران در دست 
بود و تأثير فراواني در تكوين نجوم دوران اسلامي ‌داشت؛ زيج 
شاهي يا شهرياري بود كه در حدود سال 555 ميلادي به روزگار 
انوشيروان عادل تأليف شده بود )نصر، 1386: 171(. نكت ةجالب 
اينست كه ‌همين زيج شاهي مبناي فعاليت منجمان ايراني 
مشهوري همچون ابن‌نوبخت و ماشاءالله شد كه در محاسبات 
مقدماتي براي تأسيس شهر بغداد شركت داشتند )همان: 171(. 
نفوذ فراوان منجمان  از قرائن ديگری كه نشان‌دهنده 
ايراني در خليفه منصور و به تبع ساخت شهر بغداد است، 
می‌توان به نوشته مسعودي در "مروج‌الذهب" استناد كرد كه 
ازجمله خصايص منصور عباسي را اين‌گونه ذكر مي‌كند: او 
نخستين خليفه‌اي بودک ه منجمان را به خود نزدي کساخت 
و به احکام نجوم عملک رد و نوبخت مجوسيِ منجم، با او بود 

 .)290/8 :1874(
در رابطه با تداوم تقسيمات چهاربخشی در معماري اسلامي 
‌همان‌طور كه ديديم، اغلب در پلان چهارايواني و باغ‌هاي چهارباغ 
تداوم يافته است. اگر تأثير ستارگان و جهت‌هاي چهارگانه 
ساساني را در طراحي اين عناصر صادق بدانيم، تجديدنظر 
درباره نظريه‌هاي موجودِ ارائه‌شده در زمینه منشاء آنها، ضروري 
خواهد بود. يكي از مشهورترين اين نظرات، نظر محققيني است 
كه مدارس چهارايواني سلجوقي را منشاء و مقدم بر مساجد 
چهارايواني سلجوقي دانسته و معتقدند علت چهارايوانه‌بودن 
مدرسه، وجود چهار فرقه مذهب اهل تسنن بوده كه‌ هرکدام 
از اين فرقه‌ها در کی سمتِ حياط، مَدرسِ خود را داشته است 
)Otto-Dorn, 1976: 103( و يا نظر برخي ديگر كه ظهور 
اين نوع مساجد را در شهرهاي شيعيِ زواره و اردستان ناشي 
از نفوذ اقليت شيعه در اين دوره دانسته‌اند. باتوجه به ديدگاه 
اخیر، چون در زمان عباسيان، ‌شيعيان و به‌خصوص ايرانيانِ 
شيعه در زحمت و رنج بودند، سعي مي‌كردند از دستگاه‌هاي 
حكومتي سلجوقي به دور باشند و بيشتر در قالب فعاليت‌هاي 
فرهنگي با خلفاي اهل تسنن )كه سلاجقه به نمايندگي از آنها 
حكومت مي‌كردند(، به مبارزه برخيزند. اين محققين استفاده 
از فرم‌هاي اصيل معماري ايراني همچون طرح چهارايواني 
به‌جاي مساجد معروف به سبك رواقدار عربي را بخشي از اين 
.)Mazaheri, 1970: 172( فعاليت فرهنگي تعبير مي‌كنند
بنابر اين حقيقت كه قبل از دوران سلجوقيان، استفاده 
از اين نوع پلان در كاخ‌ها و كاروانسراهاي دوران غزنوي 
تجربه شده بود درحالي‌كه كارِ ساختِ اولين مدرسه يا نظاميه 
چهارايواني به‌دستور خواجه نظام‌الملك طوسي در شهر بغداد 
و در سال 459ه.ق. به اتمام رسيده است و ازسوي ديگر، 
ايرانيانِ شيعه در دوران آل‌بويه كه خود شيعي مذهب بودند، 
قدرت بيشتري داشتند و عرصه جهت ورود عناصر معماري 
ايراني بيشتر از دوره سلجوقي فراهم بوده، نمي‌توان هيچ‌يك 
از اين نظريه‌ها را صحيح دان. به‌جاي آنها، همان كهن‌الگوي 
تقسيمات چهاربخشی را كه ريشه در قبل از اسلام دارد، 

مي‌توان ريشه اصلي اين نوع پلان معرفيک رد.
در رابطه با چهارباغ، چنين به‌نظر مي‌رسد كه جهت‌يابيِ 
چهارگانة مقدس دوران ساساني در دوران اسلامي ‌با مفهوم 
قرآني جديدي شامل چهار نهر جاري در بهشت؛ يكي از آب، 
دوم از شير، سوم از خَمر، چهارم از عسل )نحل/ 31(20تداوم 

يافته و جايگزين مفهوم اوليه ساساني آن شده باشد. 
نتيجه‌گيري 

در جمع‌بندي مطالب بیان‌شده مي‌توان گفت؛ كهن‌الگوي 
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تقسيمات چهاربخشی در معماري و شهرسازي ايران ريشه در جهت‌يابي نمادين ايرانيان باستان دارد كه تا قبل از 
رواج مذهب زردشتي در ادوار هخامنشي و اشكاني با تأثير از مذهب ميترائيسم، چليپا يا صليب را بعنوان يكي از 
مهم‌ترين نمادهاي خورشيد تداعي مي‌كرده است. پس از رسميت‌يافتن مذهب زردشتي در دوران ساساني جهت‌يابي 
نمادين در قالب تقسيمات چهاربخشی به اوج خود رسيده و با مفهوم ستارگان مقدس يا ايزدان آسمانيِ زردشتي 
در ساخت و طراحي بناهايي چون چهارطاقي، تالارهاي گنبددار كاخ‌ها و آتشكده‌هاي بزرگ و دروازه‌هاي چهارگان ة

شهرها، نمود يافته است.
به‌عبارتي در دوران ساساني محافظت از دروازه‌هاي شهرها يا آتش مقدس، به ايزدان آسماني يا ستارگانِ واقع در 
چهار جهت سپرده مي‌شد تا بدين‌وسيله، مانع آسيب دشمن يا اهريمن به شهرها و آتش مقدس شوند. ازاین‌رو، از 
مهم‌ترين خصوصيات اغلب اين ستارگان در متون زردشتي، پايداري درمقابل جادوان و پري‌ها ذكر مي‌شود. تقسيم 
كشور به چهار جهت و سپردن هريك به يكي از سپهبدان آسماني يا ستارگان مقدس ساساني و كاربرد گسترده 
نمادهاي ستارگان بر تاج‌هاي شاهان ساساني، تأييدكننده نقش اين ستارگان در ابعاد مختلف زندگي آنها ازجمله 
معماري و شهرسازي است. به احتمال فراوان، ويژگي تقارن كه از شاخص‌هاي هنر ساساني است نيز تحت تأثير 

همين عامل شكل گرفته است.
البته نمي‌توان در طراحي تمام بناها يا عناصر شهري، ستارگان واحدي را دخيل دانست يا براي آنها سهم واحد 
و مشخصي قائل شد. همچنين درباره برخي از بناها، نوع كاربري به تقسيمات چهاربخشی در طراحي آنها كمك 
كرده است. برای نمونه چهارطاقي، كه در زمینه ضرورت قابليت رؤيت آتش مقدس از هر چهار جهت و درعين‌حال 

محافظت از آتش مقدس با يك پوشش يا سقف، نقش اساسي ايفا كرده است.
در دوران اسلامي باوجود فراموش‌شدن فلسفه اوليه تقسيمات چهاربخشی، باتوجه‌به خاصيت رمزپردازانه هنر و 
معماري اسلامي، با مفاهيم جديدي كه اغلب منبعث از قرآن، حديث و عرفانِ اين دوران است تداوم يافته و به يك 

ويژگي پايدار در معماري و شهرسازي ايران تبديل شده است. 
اين نوع طراحي ازسويي نشان‌دهنده ارتباط نجوم )ولو در قالبي خرافاتي( با مذهب و معماري و شهرسازي 
ايران باستان و ازسوي ديگر، نشان‌دهنده تأثير شگرف دين و مذهب بر معماري و شهرسازي ايران از قديمي‌ترين 
زمان‌های شكل‌گيري هويت ايراني است. به‌ همين سبب، لازمه درك درست از معماري و شهرسازي ايراني شناخت 
جامع از مذهب و اعتقادات ايرانيان به‌خصوص در ادوار پيش از اسلام است؛ يعني همان دوراني كه بسياري از 

كهن الگوها ايجاد شده‌اند. 

پي‌نوشت

11 مندل )مَ دَ(، )اِ(؛ دایره‌ایک ه افسونگران و عزایم‌خوانان گردبه‌گرد خود بر زمینک شند )دهخدا، 1373: ذیل واژه مندل(..
2.	 Daneshdoust

33 در چهارباغ‌ بودن يا نبودن اين باغ نظرات مختلف موافق و مخالفی وجود دارد )پورمند و كشتكار قلايي،1390(..
44 مركب از دو كلمه فارسيِ ميانه بغَ و داد به معني خداداده و به روايتي ديگر، مركب از باغ و داد؛ به‌سبب اينكه باغ يا جاي دادرسيِ .

انوشيروان بوده است )دهخدا، 1373: ذيل واژه بغداد(.
5.	 Richard ttinghausen 

6.	 Oleg Grabar ‬

7.	 Jupiter

8.	 Mars 

99 صورت اوستايي كَي يا كِي به‌معني مَلك يا پادشاه است )دهخدا، 1373: ذيل واژه كي(..
كَرَپ نام خانداني توراني است. بنابر روايت بندهش "برِات رِش" قاتل زرتشت از اين خاندان بوده است )دهخدا، 1373: ذيل 1010
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واژه كَرَپ(.
11.	Tistar

12.	Sadvés

13.	Vanand

14.	Haftorng

کست ياک وست به مفهوم طرف، سوي، ناحيه، حومه، ايالت و در فارسي نو، گشت است )بهار، 1343: 243(.1515
161 تيشتر در زبان پهلوي يا تيشتره در اوستا يا تشتر يا تير و يا بشتر در منابع زردشتي، ايزد باران دانسته شده‌ است. ستار ةمظهر او شباهنگ است. 6

هرسال پس از چيرگي بر اپوش )ديو خشکسالي(، مخزن باران در درياي فراخکرد را بازميک‌ند. ماه ‌هشتم گاه‌شماري ايراني، آبان، متعلق 
به فرشت ةبزرگ تيشتر است. در اين ماه به‌فراواني بارندگي پيش مي‌آيد، به‌همين دليل نام آن را آبان گذاشته‌اند. بنابر اين افسانه، تمام 
آب‌ها زيرفرمان تيشترند. در اسطوره‌هاي ايراني ستاره تير يا تيشتر بشتر )شباهنگ(، همانند اهورامزدا، صاحب قدرت است و هرگاه بخواهد 
به‌صورت مردي شکوهمند بر گردون ةخود آشکار مي‌شودک ه ‌هزار تير و هزارک مان زرّين و هزار نيزه و هزار خنجر و هزار گرز فلزين دارد. زماني 
به‌شکل گاوي بزرگ‌پيکر درمي‌آيد و گاهي، به‌شکل اسبي سفيد با سم‌هاي بلند، بر اپوش، ديو خشکي مي‌تازد )رستگارفسايي، ۱۳۸۱: ۹۷(.

گيگر دانشمند آلماني امکان مي‌دهدک ه سدويس يکي از ستارگان برج نسرالواقع باشد، دارمستتر به ثريا حدس زده است و گمان 1717
بارتلمه به دبران رفته است )پورداود، 1356: ج1: 327(.

181 کرکس نشسته، وَننَْد، نسَر واقع يا آلفا شلياق )α Lyr( سومين ستاره پرنور آسمان است. اين ستاره زماني ستار ةقطبي زمين بود و در ۱۲۰۰۰ 8
سال ديگر نيز ستار ةقطبي خواهد شد. در پيکر آسماني ديگ‌پايه )شلياق( قرار گرفته است و به‌همراه دو ستار ةديگر، تشکيل مثلث تابستاني را 
مي‌دهند. ونند را در ايران باستان نگهبان دروازه‌ها و گذرگاه‌هاي رشتهک‌وه البرز مي‌دانستند )www.wikipedia.org(. در وننديشت از ونند 
چنين ياد شده است: ستار ةمزدا آفريده پا کو )رد( راستي، ونند نيرومند درمان‌بخش را نام‌ برده خواستار ستائيدنيم، از براي پايداريک‌ردن به 
ستيزه خرفستران )جانوران و حشرات زيانکار و زيانبخش و موذي( بسيار بد و زشت اهريمنيک ه بايد يکسره از ميان برد )پورداود، 1356: 19(.

دو مجموعه از ستارگان در نيمکر ةشمال آسمان حول قطبک ه آنها را در عربي بنات نعش صغري و بنات نعشک بري و در فارسي 1919
بنات‌النعشک وچ کو بنات‌النعش بزرگ ناميده‌اند. اين دو صورت فلکي جزو دو صورت فلکي بزرگ‌تر، دب اصغر)خرسک وچک( 
و دب اکبر)خرس بزرگ( هستند و برهمين‌اساس، صورت‌هاي فلکي دب اصغر و دب اکبر را نيز بنات‌النعش ناميده‌اند. از نام‌هاي 
مشهور اين دو صورت فلکي در زبان فارسي، هفتورنگ يا هفت‌اورنگ استک ه به‌صورت هفت‌اورنگ مهين و هفت‌اورنگک هين 

بهک‌ار رفته‌اند )رازي، 1368: 434و432(.
2020 »جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونهََا تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَهَْارُ لهَُمْ فيِهَا مَا يشََآؤُونَ كَذَلكَِ يجَْزِي الّل المُْتَّقِينَ«: بهشت‌هاي عدنک ه در آن داخل مي‏شوند؛ 

رودها از زير ]درختان[ آنها روان است؛ در آنجا هرچه بخواهند براي آنان ]فراهم[ است. خدا اين‌گونه پرهيزگاران را پاداش مي‏دهد.
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Abstract

The fourfold division archetype is one of the distinguishing characteristics of Iranian 
architecture and urbanism in the times prior to and after the Islamic periods. However, its 
philosophy of existence has so far remained obscure. Therefore, the subject matter in this 
paper will be searching for its origin as well as analyzing the dimensions of its design. 
Therefore, the objectives of this research are tracing the most significant monuments and 
cities in Iran which contain the fourfold division pattern, as well as, knowing the reasons 
and characteristics of their application. It is, however, clear that examining this subject will 
be useful in better perceiving some of the ancient Iranian intellectual and philosophical 
principles underlain in the architecture and urbanism of the past in Iran; and subsequently it 
is helpful in surmounting the obstacles in the path of rebuilding the elements belonging to the 
vernacular architecture and urbanism. The methodology of this study is based on the historical 
and analytical research; in which, while extending an interdisciplinary approach, we have 
attempted to introduce new concepts of design framework for architecture and urbanism. 
According to the findings of this study, the fourfold division pattern in pre-Sassanid Iran has 
been formed under the influence of a sacred orientation, based on the Sun rising in the East 
and the mithraic cross-shaped symbol. Mithraism, therefore, has had a significant role in this 
architectural orientation, and subsequently, during the Sassanid period, as people believed 
in the two celestial deities who were visualized in the form of the Zoroastrian holy stars, 
also other directions such as the North, South and West, were considered important. In the 
Islamic era, however, due to the ideological shift and consigning the original philosophy 
of the fourfold division to total oblivion, this form continued to exist while bearing new 
symbolic notions, often originated from Quran, Hadith and esoteric sources of Sufism, and 
eventually became an enduring feature in the architecture and urbanism of Iran. 
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